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The idea of ranking the system of being can be  until the found out 
Greek philosophers; In philosophy,  also in mysticism  Common 
among Muslims  Also theory ranking the system of existence  It is a 
theory  that, in spite of Presentations and explanations Its different, 
accepted and it is considered one of the fundamental issues.  Mulla 
Sadra too  system  existence  considers it to have rank  but her 
approach  He to it  The levels are not the same he world of reason 
and substance  worldly  Separate and independent  She knows from 
human perception  but the world example Unlike Sheikh Ashraq  
Only as an inner world  Connected  and dependent  accepted  To 
human perception. this research  In addition  Proof  that  Mulla 
Sadra's approach to the world of example  a head  It is subjective It 
has shown that such an approach to the world of example  With what 

he clings to to prove the separate world of reason and the separate 
world of matter  It is inconsistent ; If the rule of possible Ashraf  The 
generality of grace   Objective approach  They justify the world of 
reason and the world of matter So it is possible document putting up

those two rules,  In relation to the world of example  He had an 
objective approach.
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Extended Abstract 

Introduction 

The attempt to cl assify the system of existence and putting plurals It is in 
subgroups certain has a long past in philosophy in most of Classifications 
system of being The question of objectivity or subjectivity category It has 
not been explicitly mentioned But you can  Based on understanding 
theosophical "I body image following that "External and objective 
thinking of what is outside the body" Texts of pre-modern philosophers 
among Most of the philosophers Moslem considered it to be the 
objectiveness of those levels The meaning of being objective  arranged 
system existence this is That position from objectivity and extravasation 
contain and dependent It is not human perception in a way Absence 
suppose It is with absolute nothingness It is not equal in the objective 
world On the contrary, the meaning of subjective to be arranged system 
existence This is it arranged It was subjective and internal It depends on 
human perception So that regardless of the perception of it It is the same 
with its absolute destruction and nonexistence in all worlds.. Mulla Sadra, 
however, regarding the world instance as a mediating world between the 
two worlds of matter and the the world intellect, has stated that he is 
against the objective approach of Sheikh Eshraq and does not consider the 
world of example as one of the objective and separate worlds and 
independent of human perception. 
 

Method 

To carry out this research, it is necessary to provide its content from 
library methods Documentary and analytical and descriptive methods 
should be used The author also used the same methods in conducting 
research The research method of this research is not only descriptive 
Rather, using the critical research method, the researcher tries to to use 
the obtained information to evaluate the data and prove them 
 

Findings 

What this research seeks is to measure the compatibility or 
incompatibility between the two positions of Mulla Sadra; On the other 
hand, she proves the world of matter and the world of reason as objective 
worlds by sticking to middle limits such as the generality of grace and the 
rule of possibility And at the same time, she opposed the objective 
approach of Sheikh Eshraq towards the world of example and considers 
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the world of ideal and imaginary forms to b .Hakim Sabzevari and 
Allameh Tabatabai, in the essays they wrote on Mulla Sadra's words, both 
of them violated his claim with different means and considered his reason 
for negating the objectivity and objectivity of the world of example as 
requiring the negation of the objectivity and objectivity of the world of 
reason.e a minor ego world and their existence is dependent on al-Tfatat. 
 

Conclusion 

Mulla Sadra, like other philosophers before herself to ranking existence 
believes; He explained ranking From the three worlds existence Material, 
example and reason remembered And for each PropertS is counted Her 
approach to two the world of reason and matter It is an objective approach 
It means that to The objectivity of the world of matter and the world of 
reason and the independence and separation of the two From perception 
and favor Man believes But about world instance It has a purely 
subjective approach And in opposition to Sheikh Ishraq of acceptance 
world instance separate ProhibitedALAME Sabzevari and Allameh 
Tabatabai in the margin They wrote on her text Her claim through the to 
indigence negate objectivity They have challenged from the world of 
reason But this research with Take another path in two direct and indirect 
ways showed that no The only reason for Mulla Sadra Based on negation 
world instance separate and denial of Sohrvardi's objective approach and 
denial of Sohrvardi's objective approach It is unjustified But based on the 
reasons that From his point of view, objectivity the world intellect; world 
instance justify its necessary that he adopts an objective approach towards 
the world of examples and accepts the existence of a separate world of 
examples 
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عقل، ع عالم  المملاصدرا، 

اشرف، امکان قاعدة مثال،

  سوبژکتیویته. اوبژکتیویته،

توان تا فیلسوفان یونان پی گرفت. در فلسفه و نیز در مندي نظام هستی را میاندیشۀ مرتبه

اي اســت کــه مندي نظام هستی» نظریــهعرفان رایج در میان مسلمانان نیز نظریۀ «مرتبه

قبول افتاده و از جملۀ مسائل بنیادین محسوب هاي متفاوت آن، مرغم تقریرها و تبیینعلی

دانــد امــا رویکــرد او بــه آن مراتــب شود. ملاصدرا نیز نظام هستی را داراي مرتبــه میمی

داند اما یکسان نیست. او عالم عقل و ماده را عوالمی منفصل و مستقل از ادراك انسان می

درونــی، متصــل و وابســته بــه عالم مثال را ـ برخلاف شیخ اشراق ـ تنها به عنوان عالمی

ادراك انسان پذیرفته است. این پژوهش علاوه بر اثبات اینکه رویکرد ملاصــدرا بــه عــالم 

مثال، یکسره سوبژکتیو است نشان داده که چنان رویکردي به عالم مثال، با آنچه او بــدان 

اســت. تمسک جسته تا عالم عقل منفصل و عالم مادة منفصل را اثبات کند در ناسازگاري

اگر قاعدة امکان اشرف و عمومیت فیض، رویکرد ابژکتیو به عــالم عقــل و عــالم مــاده را 

توان با دستاویز قرار دادن آن دو قاعده، بــه عــالم مثــال نیــز کنند پس میسازي میموجه

  رویکردي ابژکتیو داشت.
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  مقدمه

اي هـاي معـین پیشـینهدادن کثرات آن در زیرگروه بندي نظام هستی، و قرارتلاش براي طبقه
ها براي نظام هستی پرسـش از ابژکتیویتـه یـا بنديدیرین در فلسفه دارد. در بسیاري از طبقه

تـوان بـر اسـاس فهـم ه است اما میشدسوبژکتیویتۀ آن طبقات به صورتی صریح مطرح نمی
عرفیِ «من ـ بدن پنداري» و به دنبال آن «خارجی و عینی پنداشتن آنچه بیرون از بدن است» 
متون فیلسوفان پیشامدرن ـ از جمله غالب فیلسوفان مسلمان ـ را منصرف به ابژکتیـو بـودن 

ین است کـه آن مرتبـه از اي از نظام هستی اآن مراتب دانست. مقصود از ابژکتیو بودنِ مرتبه
اي کـه عـدم آختگی برخوردار است و وابسته به ادراك آدمی نیست بـه گونـهعینیت و برون

تصور آن با نیستی مطلق آن در جهان عینی برابر نیست؛ در مقابل، مقصود از سوبژکتیو بودن 
اك انسـان آختـه بـوده و بـه ادراي از نظام هستی این است که آن مرتبه، ذهنی و درونمرتبه

وابسته است به طوري که صرف نظر از تصور آن، بـا نـابودي و نیسـتی مطلـق آن در همـۀ 
ها همسان است. ملاصدرا اما در خصوص عالم مثال به عنـوان عـالم میـانجی بـین دو جهان

عالم ماده و عالم عقل تصریح کرده که با رویکرد ابژکتیوِ شیخ اشراق مخالف اسـت و عـالم 
کند. آنچه این ر عوالم عینی و منفصل و مستقل از ادراك انسان محسوب نمیمثال را در شما

پژوهش در پی آن است سنجش سازگاري یا ناسازگاري بین دو موضع ملاصدراسـت؛ او از 
هایی چون عمومیت فیض و قاعدة امکان اشرف، عـالم مـاده و طرفی با تمسک به حد وسط

کند و در عین حـال بـا رویکـرد ابژکتیـو شـیخ میعالم عقل را به عنوان عوالمی عینی اثبات 
اشراق به عالم مثال مخالفت ورزیده و عالم صور مثالی و خیالی را عـالم صـغیر نفسـانی، و 

اي که بر داند. حکیم سبزواري و علامه طباطبایی در تعلیقههستی آنها را وابسته به التفات می
متفاوت به نقـض مـدعاي او پرداختـه و   هاییاند هر دو با حد وسطعبارت ملاصدرا نگاشته

دلیل او مبنی بر نفی عینیت و ابژکتیویتۀ عالم مثال را مستلزم نفی عینیـت و ابژکتیویتـۀ عـالم 
اند. این پژوهش درصدد است به روش تحلیل منطقی مسیري دیگر بیابد غیـر از عقل دانسته

ایـن پـژوهش از دو تعلیقـۀ  اند. وجـه تمـایزآنچه حکیم سبزواري و علامه طباطبایی پیموده
توان اینگونه خلاصه کرد: آن دو از نفـی ابژکتیویتـۀ حکیم سبزواري و علامه طباطبایی را می

عالم مثال در نظر ملاصدرا به نفی ابژکتیویتۀ عالم عقل در نزد او رسیدند اما این پـژوهش از 
عـالم مثـال در نـزد او  اثبات سوبژکتیویتۀ عالم عقل در نظر ملاصدرا به اثبـات سـوبژکتیویتۀ
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رسد. دیگر تفاوت این پژوهش با آنچـه دربـارة دیـدگاه ملاصـدرا در مـورد عـالم مثـال می
شناسانۀ عالم مثال منفصل است. در ایـن پـژوهش، تجـرّد نگاشته شده، تمرکز بر جنبۀ هستی

أمل در نقـش ، و نیز از ت تام، تجرد مقیدّ به ماده و مادیتّ عالم مثال مورد بررسی قرار نگرفته
پوشی شده است. ایـن پـژوهش ایجادي یا مرآتی قوة خیال نسبت به ایجاد صور مثالی چشم

با تکیه بر تصریح ملاصدرا به وابستگی عالم مثال به التفات نفس، تمرکز خود را بر دستیابی 
آختگـی یـا به پاسخی موجّه و سازوار با دیگر مبـانی ملاصـدرا نسـبت بـه پرسـش از درون

  تگی عالم مثال قرار داده است.آخبرون
  

  مندي نظام هستیالف) پیشینۀ ایدة مرتبه

هـاي مختلـف مندي نظام هسـتی در متـون فلسـفی دورانهایی روشن از باور به مرتبهنشانه
راحتی قابل مشاهده است. به عنوان نمونه افلاطون مراتب نظام هستی را به ترتیـب چنـین به

 عینـی ذوات ازاي . مُثُل؛ سلسـله2است.  صور ذات که علت اعلی . خیر1شمرده است:  ِبرمی
 اشـیاء و مثـل واسـطه کـه بـین صـور .3انـد. ذوات دیگـر خویش و مجرد که علت به قائم

ها و . سـایه5شـوند. دانسـته می حـواس راه  از  محسـوس کـه  . اشیاء4دارند.    قرار  محسوس
  .)225ـ212، ص1، ج1402(کاپلستون، انعکاسات اشیاء محسوس  
  با نفی عالم مثل، مراتب هسـتی را اینگونـه تبیـین کـرده اسـت:   پس از افلاطون، ارسطو

فعـال، کـه  عقـل .2اول، که جوهري است ازلی، نامحسوس، تغییرناپذیر و یگانه.  محرك .1
اسـت و وظیفـۀ آن احـداث معقـولات   مبصـرات  به  نور  چون نسبت  نسبت آن به معقولات

سفلی  عالم .4یکدیگرند.  درون در که افلاك از مرکب و کروي علوي؛ عالمی عالم .3است. 
 هـوا کرة آب، و کرة است عالم کل مرکز که خاك کرة شود:نامیده می نیز  القمرتحت  که عالم

، 1393(ارســطو،  اند محـیط بـر آن هسـتند  سـفلی  عـالم  کـرات  همـۀ  فوق  که  آتش  کرة  بعد  و

  .)229ـ224ص
 یا احد .1اند از: مراتب هستی از منظر او عبارتنیز به مراتب هستی باور داشت.  فلوطین

صور که تنها بـا عقـل   و  اشکال   جهان:  . عقل2است.    نامحدود  و  محاط  محیط، غیر  واحد که
 از پـایین و دارد واحـد در روي  از بالا به واسطۀ عقل،  روح:  نفس  یا  روح  .3شود.  ادراك می

 زمـان  و  مکـان  در  که  است  سوسیمح  . طبیعت جهان4دارد.    ماده  در  روي  طبیعت  واسطۀ  به
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 اسـت امـا جسـمانی ذاتـاً است مخلوق و نامتعین ماده که .5آید. بسط یافته و به حس درمی
، 1389(فلــوطین، بسـیط اسـت.   ماده  و  است  صورت  و  ماده  از  مرکب  جسم  زیرا  نیست،  جسم
  )25ـ15، ص1388هاي اول و دوم و پنجم؛ یاسپرس، رساله

الوجود که ماهیت نـدارد . واجب1نیز چنین است:    سیناۀ ابنمراتب نظام هستی در اندیش
. افلاك که هر کـدام 3تجرد تام بهره دارند.  از که . عقول؛ موجوداتی2و هستی صرف است.  

، ســینا؛ ابن362ـ343ق، ص  1404،  ســینا(ابنالقمر  تحـت  عـالم  .4اند.  از صورت و ماده تکوّن یافته

  .)468، ص1400
هاي یاد شده از عالم یا عوالمی کـه واسـطۀ میـان اولـین و آخـرین فلسفهبینیم که در  می

اند یاد شده است؛ با اینکه در تسمیه، ماهیت و اوصاف آن عالم یا عوالم میـانجی اتفـاق عالم
نظري وجود ندارد هستیِ چنان عالمی که نقش واسطۀ میان صدر و ذیل نظام هستی را بازي 

  است.  کند مورد پذیرش قرار گرفتهمی
  

  الاشراق سهروردي  ب) عالم مثال در حکمۀ

براي تبیین رویکرد سوبژکتیو ملاصدرا به عالم مثال لازم است جایگاه عالم مثـال در اندیشـۀ 
اي بـر دیـدگاه سهروردي تبیین شود؛ زیرا دیدگاه ملاصدرا دربارة عالم مثال به منزلۀ حاشـیه

را   مثـال   هم متن است. اهمیـت عـالمشود و فهم حاشیه متوقف بر فسهروردي محسوب می
ــر هستیمی ــوان از دو منظ ــی و معرفتت ــر شناس ــرار داد: از منظ ــی ق ــورد بررس ــی م شناس

 طبیعـت مـادي و عـالم عقول  مجرد شناسی عالم مثال واسطه و حلقۀ میانجی بین عالمهستی
قـول ع  مجرد  عالم  دو  هر  تواند بامی  است  مجرد  نیمه  خاصیت  است و بدین لحاظ که داراي

آگـاهی   منبـع  مثـال   عـالم  ،شناسیمنظر معرفت  داشته باشد. از  طبیعت سنخیت  عالم مادي  و
آیند. مراتب نظام هسـتی هایی است که تنها و در ابتدا در خیال انسان پدید میدربارة حقیقت

 و طولی قاهره: عقول  . انوار2الوجود. واجب نورالانوار: .1اند از: عبارت در فلسفۀ سهروردي
 و  غواسـق  یـا  بـرزخ  . عـالم4مثال.    معلقه: عالم  مثل  یا  اشباح  عالم  یا  معلقه  صور  .3ضی.  عر

  .)231ـ230، ص2، ج1375(سهروردي،  طبیعی و جسمانی  صیاصی: عالم و  ظلمانیه  هیئات
 و قـاهره انوار سهروردي براي عالم مثال این اوصاف را بر شمرده است: واسطۀ بین عالم

وضـع،  و کیف هاي ماده چون کمّ ورخورداري از بعضی از ویژگیجسمانی، استقلال، ب  عالم
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شیاطین، منبع وحی و الهـام و   و  جن  مانند  مکانی، بساطت، عدم تزاحم، موطن موجوداتیبی
کشف و شهود، معلولیت نسبت به عقول عرضیه، محکی بـودن نسـبت بـه عـالم جسـمانی، 

؛ شــیرازي، 496ـ494، ص1، ج1375(ســهروردي،    هاي عالم طبیعتکمال صوري نسبت به صورت

  . )342، ص1383
مثال به دو دلیل تمسک کرده است. لازم به ذکر است که   عالم  هستی براي  او براي اثبات

او در این دو دلیل در پی اثبات عالم مثال منفصـل اسـت و نسـبت بـه آن رویکـردي کـاملاً 
  ابژکتیو دارد. مقدمات دلیل اول او بدین ترتیب است:

  اند.بزرگ بسیار  اي هستیم کهخیالی  هايصورت  ارايد  . ما1
بطـن اوسـط  یا در مغز، جرم در منطبع یا اندچشم در منطبع یا خیالی هايصورت این .2

اند؛ زیـرا مسـتلزم انطبـاع کبیـر در صـغیر اند. این هر سه ممتنعمغر ـ جایگاه خیال ـ مرتسم
  است.
زیرا در ایـن صـورت بایـد  نیستند؛ نیو جسما حسی عالم در خیالی هايتصور این .3

  بودند و چنین نیستند.مورد ادراك و حس همه می
 رنـگ و شـکل و چـون عینـی آثـاري نیستند؛ زیرا داراي عدم هاي خیالیصورت این .4

  شوند.مقدارند و ادراك می
مجـرد از مـاده و   عقـول،  نیسـتند؛ زیـرا عـالم  عقـل  عـالم  هاي خیالی در. این صورت5

  اند.جسمانی  هايجسمانی است در حالی که این صور خیالی داراي ویژگی  هايویژگی
هاي خیالی در جهانی مستقل و متفاوت با عالم طبیعـت و عقـل قـرار نتیجه: این صورت

  دارند.
دلیل دوم او براي اثبات عالم مثال منفصل یا همان رویکرد ابژکتیـو او بـه عـالم مثـال را 

  نین تبیین کرد:توان بر اساس این مقدمات چمی
 ترکیـب، تـزاحم، ثقـل، هایی چـونداراي ویژگی  جسمانی  موجودات  طبیعت  عالم  . در1

  اند.محجوبیت و مکانمندي
  اخس موجودات هستند. طبیعت،  عالم  . موجودات2
  باشد.   آن بر  مقدم و بوده آن  سنخ از و  اشرف  موجودي باید  اخس  عالم این  علت .3
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 الواحـد نیست؛ زیرا اولاً خلـف بـاور بـه قاعـدة نوارنورالا  اشرف عالم طبیعت، علت .4
 است و هیچ سنخیتی با عالم ظلمانی طبیعت نـدارد. علـت محض نور  نورالانوار  ثانیاً  و  است

 جهـان  و  تـام  و مجرد  محض  انوار  عالم  بین  نیستند؛ زیرا  نیز  قاهره  انوار  اشرف عالم طبیعت،
اشرف عالم طبیعت نیستند؛ زیـرا   ز علتعالم طبیعت نی  اجسام  نیست.  ظلمانی سنخیتی  مادي

  اشرف از خویش نیستند.
 و  است  صرف  جسمانی  امور  سنخ  از  عالم طبیعت، عالمی است که نه  اشرف  نتیجه: علت

تام. پس عالم مثال که نه مادي صرف است و نه مجرد تام وجـود دارد   مجرد  امور  سنخ  از  نه
  .)378ـ367، ص1383؛ شیرازي، 43، ص1، ج1375(سهروردي، 

  

  ج) عالم مثال در حکمت متعالیۀ صدرایی؛ رویکردي یکسره سوبژکتیو

 عـالم  نفس،  عقل، عالم  کند: عالمرا به چهار مرتبه تقسیم می  الوجودواجب  ماسواي  ملاصدرا
اتفاق نظر   و جسم  عقل و نفس  عوالم  وجود  در  فیلسوفان  همۀ  جسم. از منظر او  مثال و عالم

مجـرد از مـاده اسـت.   و  مقـداري  بـه عنـوان عـالمی  مثال   عالم  دارند و اختلاف آنها تنها بر
. عـالم مثـال 1ملاصدرا در مسئلۀ عالم مثال در دو موضع بـا شـیخ اشـراق مخـالف اسـت:  

هاي شیخ اشراق براي اثبات عـالم مثـال منفصـل را ناتمـام دانسـته و منفصل؛ ملاصدرا دلیل
ود در عـالمی منحـاز و مسـتقل از ، و نـه موجـانسان موجـود  نزد  را موجود در  خیالی  صور

نـد نـه در موجود  جسمانی  طبیعی  در عالم  آینه  در  هاي موجود. صورت2شمرد.  ادراك برمی
  .)303ـ300، ص1ق، ج 1423(شیرازي، عالم مثال  

ترجمۀ کامل عبارت ملاصدرا در فصل سوم از منهج سوم از امـور عامـۀ اسـفار بـه قلـم 
  زاده آملی چنین است:علامه حسن

 و حکمــت  اســاطین کــه مــادّى غیر مقدارى عالم این به که هستم کسانى  از  من  که  انبد
 ایمان  است   کرده  تقریر  و  تحریر  اشراق  حکمت   صاحب   چنانکه  اندرفته  بدان  کشف  أئمّه
 و ایمــاء بــدان چنانکــه مــن نظــر در اینکه مخالفم: یکى چیز دو در او با  اینکه  مگر  دارم

 در  خیال  قوة  کردن  به استخدام  نفس  تصویر  و  تأثیر  مجرّد  به  متخیّله  صور  ایمکرده  اشاره
 نفــس  از  غیــر  مــؤثرى  بــه تــأثیر  نفــس  از  خارج  عالم  در  نه  شوندمى  موجود  نفس  صقع

 و  متخیلــه  تصــرفات  کــه  اســت   ظــاهر  چــه  شود.مى  فهمیده  اشراق  شیخ  کلام  از  چنانکه
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 بــازى  اســت   حکــیم  فعــل  مخــالف  که  قبیح  اشکال  و  صور  از  آنچه  با  او  گزافى  دعابات
 نیــز  و.  متخیلــه  قــوة  شــیطنت   جهت   از  نفسانى  صغیر  عالم  در  مگر  ندارند  وجود  کندمى

 وى  اســتخدام  به  و  بدانها  وى  التفات  به  و  نفس  توجّه  بقاء  به  خیالیه  صور  که  است   ظاهر
 اســت  کرده اعراض آنها از نفس چون و باشندمى باقى آنها تثبیت  و تصویر در  را  متخیّله
 باقى  و  دائمى  وجود  را  آنها  نفس  حفظ  و  ابقاء  بدون  آنها  اینکه  نه  شوندمى  زائل  و  منعدم
 اســت   این  نسیان  و  ذهول  میان  فرق  است. و  برده  گمان  اشراق  شیخ  چنانکه  باشند  داشته

 بــه افتقــار اینکــه  بــدون  دارد  را  خیالیــه  تصویر صــور  بر  اقتدار  ملکۀ  ذهول،  در  نفس  که
 یــا احســاس بــه احتیاج آن در که نسیان ه خلافب باشد، داشته آن غیر  یا  جدید  احساس
 مرآتــى  صــور  اینکه  دیگر  دارد. و  دالّه  علائم  چون  است   احساس  به منزلت   که  چیزهایى

 بــه انــد،محسوســه  صور  ظلال  من  نزد  در  و  اند،مثال  عالم  در  موجود  اشراق  شیخ  نزد  در
 ــ  یعنــى  ظلّى  به ثبوت  اندثابت   عالم  این  در  مرآتى  صور  که  معنى  این  نــه  بــالعرض  وتثب

 اینها همه صدا، به نام دومین صوت و احول  چشم  دومین  نقش  است   همچنین  و  بالذات،
 ماســواى  چنانکه  اندثابت   خارجى  محسوس  صور  به تبع  بالعرض  که  اندظلال  و  عکوس
 عکــوس  و  ظــلال  و  انــدثابــت   وجــودات  به تبع  بالعرض  که  انداعیانى  وجودات،  اَنحاى
 از  بعضــى  چنانکــه  نیست   ءشی  آن  خود  حقیقت   در  ءشی  حکایت   و  اند،وجودات  حاکى

دراز  صــداى چنیناین شنید که      اوست  نغمۀ صداى عالم همه  است:  گفته  عرفان  اهل
  .)229ـ228، ص1382زاده آملی، (حسن

هاي تصریح ملاصدرا در این عبارت به اینکه نفس با بـه کـارگیري قـوة خیـال، صـورت
هاي مثـالی در حـدوث و بقـاي اي که آن صـورتورد به گونهآمثالی را درون خود پدید می

اند و به محض رویگردانـی نفـس از آنهـا منعـدم گشـته و خویش تابع تخیل و التفات نفس
شوند، موجه بودنِ اسناد، رویکردي یکسره سوبژکتیو نسبت بـه عـالم مثـال را نـزد نابود می

گیـرد اخـتلاف نظـر د بررسی قرار میرساند. آنچه در این پژوهش مورملاصدرا به اثبات می
اول ملاصدرا با شیخ اشراق دربارة ابژکتیویته یا سوبژکتیویتۀ عالم مثال ـ عالم مثال منفصـل ـ 
است. آنچه ملاصدرا در متن پیشگفته بدان تصریح کرده نفی رویکرد ابژکتیو شیخ اشراق بـه 

توان بر یش به عالم مثال را میعالم مثال است. دلیل ملاصدرا بر رویکرد صرفاً سوبژکتیو خو
  اساس این مقدمات چنین تقریر کرد: 

هاي خیالی در نفس انسان و وابسته به توجـه و التفـاتِ فاعـل شناسـا وجـود . صورت1
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  دارند.
هاي خیالی علاوه بر نفس فاعل شناسا، در جهانی مسـتقل از نفـس فاعـل . اگر صورت2

جهی و اعـراض نفـس نسـبت بـه آنهـا از بـین تـوداشتند به صـرف بیشناسا نیز وجود می
  شدند.رفتند و معدوم نمینمی

هاي خیالی مادام که مورد توجه و التفـات نفـس هسـتند وجـود دارنـد و بـه . صورت3
  شوند.توجهی و اعراض نفس نسبت به آنها از بین رفته و معدوم میصرف بی

رنـد و تمـام هسـتی آنهـا هاي خیالی تنها در نفس فاعل شناسـا وجـود دانتیجه: صورت
  وابسته به توجه و التفات فاعل شناسا بدانهاست.  
اند بـه اي که بر این عبارت ملاصدرا نگاشتهحکیم سبزواري و علامه طباطبایی در تعلیقه

این دلیل که اگر چنین ادعایی موجه باشد نظریۀ عالم عقل منفصل ناموجـه خواهـد بـود بـه 
  .)303ص ،1، ج1423(ملاصدرا، د  اننقض دیدگاه ملاصدرا پرداخته

  

  د) نقد رویکرد سوبژکتیو ملاصدرا نسبت به عالم مثال

  شیوة مستقیم 

توان از دو ناحیۀ ملازمه (مقدمۀ دوم) و نفـی تـالی (مقدمـۀ سـوم) این قیاس استثنایی را می
ه تواند طرف ملازمـه قـرار بگیـرد کـمورد خدشه قرار داد؛ اما دربارة ملازمه، تنها چیزي می

سوژه بتواند از آن آگاهی یافته و آن را بداند. اساساً این که چیزي در وجود و عـدم خـویش 
تابع التفات و عدم التفات سوژه باشد اگرچه در جانب ایجابی قابل احـراز اسـت در جانـب 

گونه قابلیـت احـراز و دانسـته شـدن سلبی ـ آنچه مورد التفات نیست وجود ندارد ـ به هیچ
توان مقدمۀ دوم را دربارة ملازمـه بـین وجـود در جهـان رو نمیاینندارد. از  توسط سوژه را

مستقل با التفات سوژه، و نیز ملازمه بین عدم در جهان مستقل با عدم التفات سـوژه ناموجـه 
پاسخ رهـا شـده کـه اساسـاً نماید. همچنین دربارة مقدمۀ سوم (نفی تالی) این پرسش بیمی

چیزي آنگاه که مورد التفات سوژه نیست آگاهی یافت؟ ایـن مـدعا   توان از نبودنچگونه می
توانم نسبت به احوال آن آگـاهی داشـته باشـم» که «من در عین ناآگاهی نسبت به چیزي می

آلود است که بر آگاهی در عین ناآگاهی و ناآگـاهی در عـین آگـاهی اسـتوار مدعایی تناقض
لاصدرا دربارة رویکرد صرفاً سوبژکتیو او به عـالم توان با دلیل پیشگفتۀ ماست. بنابراین نمی
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  مثال موافقت کرد و ابژکتیویتۀ عالم مثال را یکسره ناموجه و باطل برشمرد.
  

  مستقیم شیوة غیر

ملاصدرا نسبت به عالم ماده و عالم عقل رویکردي ابژکتیو دارد. در این بخش از پژوهش بـا 
ربارة عالم ماده و عالم عقـل تبیـین کـرده نشـان روشی غیر مستقیم و با استفاده از آنچه او د

دهیم که به صورت مانعۀ الخلو بر ملاصدرا لازم است که یا از رویکرد صـرفاً سـوبژکتیو می
خود به عالم مثال دست بکشد و آن را با رویکردي ابژکتیو نیز بپـذیرد یـا اینکـه از رویکـرد 

را نیز چون عالم مثـال بـا رویکـردي ابژکتیو خود به عالم ماده و عقل دست بکشد و آن دو  
صرفاً سوبژکتیو بپذیرد. پیمودن این شیوة غیر مستقیم براي نقـد رویکـرد سـوبژکتیو محـض 

  ملاصدرا به عالم مثال بر دو مقدمه دربارة عالم ماده و عالم عقل مبتنی است:
  

  مقدمۀ اول: عالم ماده

  هاي عالم مادهویژگی

 فـرق. دهـدمی شـکل را وجـود مراتـب ترینپـایین هک است محسوس  عالم  همان  ماده  عالم
 ایـن جـوهري هايصـورت کـه است این  در  و مثال   عقل  یعنی  دیگر  جهان  دو  با  ماده  جهان
 پیدایش این همچنین و دارند تعلق ماده  به  ذات  مرتبۀ  در  فقط  یا  و  فعل  و  ذات  مرتبۀ  در  عالم
 شـود  مهیا  صورت  یک  قبول   براي  ماده  نخست  بایستمی  یعنی  است،  استعداد  بر  منوط  صور
 جـوهر  و  ذات  در  کـه  اسـت  سـیالی  واحد  ماده  عالم.  گردد  نمایان  ماده  در  صورت  آن  سپس

 طباطبــایی،(کننـد می حرکـت نیـز آن اعراض جوهري، حرکت تبع  به  و  است  متحرك  خویش

 یـا  مـاده  جـوهر  کـه  عالمی  است؛  یقین  مورد  عرفی  یقین  به  ماده  عالم  .)323ـ322ق، ص  1404
 ایـن و اسـت فعلیـت عـدم در آن فعلیـت کـه است جوهري هیولی  دارد؛  خود  در  را  هیولی

 ملاصـدرا  )110ـ109ق، ص  1423  شیرازي،(  دهدمی  شکل  را  آن  هویت  تمام  پذیرش،  و  استعداد
 . او)187ق، ص  1428شیرازي،  (  است  کرده  تعریف  شرور  منبع  و  ظلمت  هر گونه  مبدأ  را  هیولی

 محـض کـه  اسـت  جـوهري  اولـی  مـادة  است.  شده  قائل  تفکیک  ثانیه  و  اولی  مادة  میان  البته
 کـه  اسـت  جسـمیه  صـورت  با  هیولی  ترکیب  دستاورد  ثانیه  مادة  اما  است  پذیرش  و  استعداد
. )170ص  ،6ق، ج  1423شــیرازي،  (  باشـدمی  ـ  نوعیـه  صـورت  ـ  دیگر  صورتی  پذیراي  همچنان
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 قـول   او.  اسـت  سـمیهج  صـورت  و  هیولی  ترکیب  شیوة  تبیین  ملاصدرا  هاينوآوري  از  یکی
 و دانسـته قبـول  قابـل غیـر را صورت و ماده میان حاکم انضمامی ترکیب خصوص  در  مشاء

 وي دیـدگاه از .)292ـ283ص، 5(همــان، جاست  رسانده اثبات به دو آن  میان  را  اتحادي  ترکیب
 پیامـد نیست  ممکن  یعنی  نیست؛  هم  با  بیرونی  شیء  دو  پیوستگی  مانند  وصورت  ماده  ارتباط

 فقـط بلکه باشد واحد شیء  اصل  در  هستند  تا  دو  که  هنگامی  تا  شیء  دو  انضمام  و  ستگیپیو
 ترکیـب  در  .)305، ص5همــان، ج(  اسـت  حقیقـی  وحـدت  متضـمن  کـه  است  اتحادي  ترکیب
 ماهیـت  کـه  تريکامـل  جـوهري  موجـود  بـه  اشتدادي  جوهري  حرکت  راه  از  جسم  اتحادي
 مـاده  و  اسـت  جسـمیه  صـورت  جسـم،  حقیقت  وي  نظر  از.  کندمی  پیدا  تغییر  دارد  متفاوتی
 کمـال  بـه نقـص نسبت را صورت به ماده نسبت او. صورت  وجود  نقصان  جز  نیست  چیزي

 توانـدمی  را  کمـالاتی  و  دارد  را  کمـالاتی  کـه  است  بسیط  حقیقتی  جسم  واقعیت  لذا  داند؛می
 ادلـۀ صـدراملا .)309، ص5همــان، ج(  است  تکامل  و  اشتداد  قابل  لحاظ  همین  به  و  باشد  داشته

 هاییصـورت تشـابه. اسـت کرده اقامه جسمانی طبیعت سیال  و متجدد هویت  را بر  متعددي
 ساکن  صورتی  داراي  جسم  که  شودمی  گمان  این  باعث  شوندمی  وارد  هیولی  بر  آن  هر  در  که

 و  اشـتداد  حـال   در  وحدت  عین  در  که  است  مجرد  جوهري  جسمیه  صورت  آنکه  حال   است
. کنـد انتـزاع  را  مـاهیتی  تکامل،  و  اشتداد  این  لحظۀ  هر  از  تواندمی  انسان  ذهن  و  است  تکامل

 و  دارد  وجـود  حرکـت  و  تبـدل   و  تغییـر  آن  در  کـه  اسـت  ایـن  مـاده  عالم  ویژگی  بارزترین
 ایـن  مـاده  هـايویژگی  دیگـر  از.  اندحرکت  در  فعلیت  سوي  به  قوه  از  پیوسته  آن  موجودات

. اسـت  داريزمان  و  داريمکان  جسم  دیگر  هايویژگی  است. از  گانهسه  ابعاد  داراي  که  است
 امـور و اندانقسـام قابـل اجسـام تبعیـت و پیروي به که وزن  و  مزه  شکل،  رنگ،  مثل  صفاتی
 انـدماده عـالم موجـودات هـايویژگی از نیز شوندمی خوانده  جسمانی  یعنی  جسم  به  متعلق

، زمـان،  مکـان  داراي  کـه  سـتا  موجوداتی  محل  ماده  عالم  روایناز  .)151ص  ،1387  طباطبایی،(
  .  اندوزن و شکل  رنگ،

  

  ماده  عالم   هـ) اثبات

 اثبـات  بـراي  کـه  دارد  ضـرورت  پس  نیست؛  بدیهی  جسمانی،  عالم  به  علم  ملاصدرا  منظر  از
 اثبات  بر  ملاصدرا  که  برهانی  اولین  .شود  اقدام  برهانی  استدلالی  ارائۀ  به  جسمانی  عالم  وجود
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 سلسـلۀ  اگـر: «اسـت  مبتنی  آن  هیولانی  ردة  و  وجود  تشکیکی  بیان کرده بر سلسلۀ  ماده  عالم
 کـه است ضروري نگردد منجر است  عدمش  اعتبار  همان  وجودش  اعتبار  که  چیزي  به  وجود
 نخواهـد  معلـوم  نیز  است  امکان  و  قوه  محض  که  هیولی  لذا  نشود  مقید  حدي  هیچ  در  وجود

 ایـن  در  ملاصـدرا  ادعـاي  .)3، ص5ق، ج  1423  شــیرازي،(اسـت    لازم  هیـولی  وجـود  پس  آمد.
 او.  شـودمی  منتهی  المواد  مادة  و  اولی  هیولاي  به  عالم  وجودات  سلسلۀ  که  است  این  استدلال 

   شود:می  تبیین چنین که برده  کار به  استثنایی  قیاس  یک  استدلال  این در
 تمـام  و  اسـت  عـدمش  اعتبار  همان  وجودش  اعتبار  که  چیزي  به  وجودات  سلسلۀ  اگر  .1

 موجـودات  سلسـلۀ  کـه  آیـدمی  لازم  نگردد  منتهی  است  فعلیت  عدم  و  محض  قوة  او  فعلیت
  .نگردد  موجود  است  محض قوه  که اولی  هیولاي و نشود ختم  پایانی حد به  هرگز
  .دارد وجود  هیولی .2

 عـدم  حیثیت  شامل  آن  وجود  حیثیت  که  شودمی  منتهی  چیزي  به  وجودات  سلسلۀ:  نتیجه
  .است  عجین هم با آن در عدم و وجود و بوده آن

  است. شده  اثبات  مقدم  نقیض  تالی  نقیض  استثناء با  قیاس این در
: است  استوار  تسلسل  ابطال   و  فیض  تئوري  بر  ماده  عالم  اثبات  براي  ملاصدرا  دیگر  برهان

 شـمار و وجود فیض توقف لازمۀ جسمانی جوهر این وجود  عدم  که  است  این  دیگر  برهان«
 ذاتـی  ترتـب  کـه  موجـوداتی  تناهی  بر  فراوانی  هايل استدلا   زیرا  است؛  موجودات  از  متناهی

 پیـدایش  در  پروردگار  وجود  رحمت  باب  لذا  کندمی  دلالت  دارند  یکدیگر  بر  معلولی  و  علّی
 خواهـد  بسـته  دارنـد  قـرار  عائدات  و  معدات  سلسله  در  که  نفوسی  ویژهبه  زمانی،  موجودات

 توضـیح البته که کرد بیان ستثناییا قیاس یک  شکل  به  توانمی  نیز  را  ملاصدرا  دلیل  این  »شد.
  نماید:می ضروري آن از  پیش  مقدمه دو

 انـدازه  بـه  موجـودي  هـر  بـه  صـفت  ایـن  مقتضـاي  بـه  و  است  مطلق  فیاض  . خداوند1
  .گرددمی  موجود  باشد  داشته وجود  امکان  که چیز  هر  پس  بخشد؛می وجود  استعدادش

 کثـرت  عرضی.  کثرت  و  یطول  کثرت:  است  تصور  قابل  روش  دو  به  موجودات  کثرت  .2
 خـتم  حدي  و  است  برقرار  علیت  ارتباط  بینشان  که  متوالی  وجودات  از  ايسلسله  یعنی  طولی

 بـدین عرضـی کثـرت. داد خواهد رخ نامتناهیه علل در تسلسل صورت این  غیر  در  شود؛می
. نـدارد وجـود علیت رابطۀ آنها میان و یکدیگرند عرض در  کثیري  وجودهاي  که  معنی است
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 از  طبیعـی  موجـودات  و  مـاده  عالم  در  کثرت  است.  جایز  عقلاً  موجودات  این  در  تناهی  عدم
  .است  نمونه این

  شود:ماده چنین تقریر می عالم  بر اثبات  ملاصدرا دوم  برهان
 آیـدمی لازم نشـود، افاضه وجود است عرضی کثرت داراي که جسمانی جوهر به . اگر1

 سلسـلۀ  دوم  مقدمـۀ  طبـق  زیـرا  یابـد؛  وقـوف  تموجودا  از  متناهی  تعداد  بر  وجود  فیض  که
 رحمـت و فـیض  بـاب  و  انـد،متناهی  و  بـوده  طـولی  کثـرت  داراي  جسمانی  غیر  موجودات

  شود.می بسته  خداوند
  ندارد.  پایان و  توقف  خداوند  فیض .2

  .دارد  تحقق و شده برخوردار وجود  فیض از جسمانی  جوهر:  نتیجه
  

  و) مقدمۀ دوم: عالم عقل  

  خصوصیات عالم عقلها و ویژگی

 و مـاده از مجـرد فعـل و  ذات  در  کـه  جـوهري  از  است  عبارت  عقل  ملاصدرا  توصیف  بنابر
 اقـوي و امکـانی موجـودات اشـرف  ). عقول 335ق، ص  1417شیرازي،  (  است  آن  از  نیازبی

 بـه  وجـود  افاضـۀ  براي  ذاتی  امکان  مجرد  و  هستند  تعالی  باري  ذات  از  پس  وجودات  مراتب
 بر  ملاصدرا.  ندارند  خود  ذات  از  خارج  امري  به  احتیاجی  شدن  محقق  براي  و  هبود  کافی  آنها
 اول  عقـل را خداونـد ناحیـه از اول  صـادر و اسـت عقل عالم عالم،  اولین  که  است  باور  این
 بـه .است مشائین اول  عقل همان  تشریح  که  عرفاست  منبسط  وجود  همان  اول   صادر  داند.می

 عـالم  مجمـوع  در  کـه  اسـت  منبسـطی  وجود  همان  اول   عقل  ملاصدرا  زعم  به  دیگر  عبارت
. ماسـت  ادراك  نحـوة  بـه  منـوط  و  تفصـیل  و  اجمال   شیوة  به  دو  آن  میان  فرق  و  دارد  جریان
 اعتبـار  دو  داراي  کـه  اسـت  هسـتی  عـالم  مجموع  و  کبیر  انسان  متعال،  خداوند  از  اول   صادر

 حکـم  کنیم  نگاه  احدو  حقیقت  عنوان  به  عالم  مجموع  به  چنانکه  پس.  است  تفصیل  و  اجمال 
 کـه  هنگـامی  و  است  شده  صادر  حق  از  بسیط  جعل  به  و  است  اول   مخلوق  همان  که  کنیممی
 آنچه  که  کنیممی  حکم  کنیم  بررسی  تنهاییبه  را  آنها  تک  تک  و  بنگریم  عالم  تفصیلی  اجزاء  به
 یعنـی  عـالم  اجـزاء  ترینتمـام  و  ترینشریف  است  شده  صادر  حق  از  موجود  اولین  عنوان  به

 او  از  فالاشـرف  الاشـرف  ترتیـب  به  یکی  یکی  عالم  اجزاء  سایر  وآنگاه  است  اول   عقل  همان
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  .اندشده  صادر
  

  عقل  عالم   اثبات

 آن از برخـی کـه  شـده  ارائـه  مفارق  عقل  وجود  اثبات  براي  برهان  دوازده  ملاصدرا  اسفار  در
 وجـود اصـل ثباتا بر علاوه آنها از  برخی  و  کنندمی  اثبات  را  عقل  وجود  اصل  فقط  هابرهان
تـوان بـر اي از آنهـا را میهایی که پـارهنمایند؛ دلیلمی  ثابت  نیز  را  آن  بودن  اول   صادر  عقل،

اساس حد وسطشان چنین برشمرد: دلیل مبتنی بر قاعدة الواحد، دلیل مبتنی بر قاعدة امکـان 
 و الهـام،اشرف، دلیل مبتنی بر لزوم سنخیت ذاتی بین علت و معلول، دلیل مبتنی بـر نبـوت 

دلیل مبتنی بر شوق اشـیاء بـه تحصـیل   دلیل مبتنی بر کفایت امکان ذاتی براي انواع محصله،
. در )419، ص3ق، ج  1423؛ همــو،  162ـ159ق، ص  1417(شــیرازي،  کمال، و دلیل مبتنی بر حرکت  

بتنی بر هاي او که ماینجا از میان دوازده دلیل او بر اثبات عالم عقل تنها به تبیین یکی از دلیل
  پردازیم.  قاعدة امکان اشرف است می

توان رد پاي تمسک به قاعدة امکان اشرف را ـ کـه از فـروع و لـوازم قاعـدة الواحـد می
، 1383(شــیرازي، و کتاب السماء و العـالم ارسـطو پـی گرفـت   اثولوجیاشود ـ تا  محسوب می

م هستی، موجود ممکـن . معناي قاعدة امکان اشرف این است که در تمام مراتب نظا)352ص
اشرف بر موجود ممکن اخس ضرورتاً تقدم دارد. پس هر گاه موجود ممکن اخسـی تحقـق 
یابد لاجرم پیش از آن و مقدم بر آن موجود ممکن اشرفی تحقـق یافتـه اسـت. هسـتیِ هـر 

، 1375(سجادي، ممکنِ اخس به دلالت عقل کاشف از هستیِ ممکنِ اشرف پیش از خود است 

  ملاصدرا در جلد هفتم اسفار در تبیین قاعدة امکان اشرف نگاشته است:. )302، ص1ج
ممکن اخس زمانی که از حق متعال تحقق یابد لازم و واجب است که قبل از آن ممکن 
اشرف نیز از او صادر شده باشد وگرنه ممکن اشرف یا بایــد بــه همــراه ممکــن اخــس 

آیــد کــه اخس صادر شده باشد لازم میتحقق پیدا کرده باشد یا بعد از آن. اگر به همراه 
الوجود لذاته در مرتبۀ واحد و از جهت واحد دو شیء صادر شده باشد که بنــا از واجب 

بر قاعدة الواحد چنین چیزي محال است. اگر ممکن اشــرف بعــد از ممکــن اخــس بــه 
آید که وجود آمده باشد چون اشرف در رتبۀ علت و اخس در رتبۀ معلول است لازم می

لول اشرف از علت خویش باشد و چنین چیزي نیز محال است؛ زیرا علــت حقیقتــی مع
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توان در کمال و هستی اخس از معلول بخشد پس نمیاست که به معلول خود هستی می
الفرض امکــان وقــوعی دارد اصــلاً خود باشد. همچنین اگر ممکن اشرف با اینکه حسب 

الوجود شد و نه معلول دیگر معالیل واجب الوجود باتحقق نیافته باشد و نه معلول واجب 
کند تا اینکه تحقق یابد. از آنجا الوجود را طلب میپس بالضروره جهتی اشرف از واجب 

الوجود فوق ما لایتناهی بما لایتنــاهی اســت چیــزي اشــرف از او نیســت کــه که واجب 
اشرف پــیش   اشرف طالب آن باشد تا از امکان وقوعی به هستی راه یابد. بنابراین ممکن

 1423(شــیرازي، الوجود کسب فیض کرده و تحقق یافته اســت از ممکن اخس از واجب 

  . )246ـ245، ص7ق، ج
ملاصدرا پس از تبیین قاعدة امکان اشرف و پیش از تمسک بدان براي اثبات عـالم عقـل 

الوجود اسـت شود که وجود مطلق داراي دو طرف است. طرف اول واجبمنفصل مدعی می
مال نامتناهی است و طرف دیگر هیولاي اولاست که در نقص نامتنـاهی اسـت و در که در ک

رسد مگر آنکه جمیع آنچه امکان وقوعی داشته باشـد قوس نزول هستی به هیولاي اولی نمی
الوجود در نهایت کمال باشد پس اولین صادر هستی یافته باشد. بنابراین مقدمات، اگر واجب

اکمل همۀ مخلوقات است. غیر از عالم عقل، همۀ ممکنات به نقـص از او نیز اشرف و اتمّ و 
و عدم دچارند. پس صادر اول عالم عقل است. مقصود از نقـص و عـدم در همـۀ ممکنـات 

شـود نیسـت؛ غیر از عقل، عدم تحلیلی که هر ممکن مرکب از وجود و عـدمی را شـامل می
ناپـذیر یابـد و از آن جداییراه میاش  زیرا چنین عدمی حتی به عقل نیز به سبب امکان ذاتی

اي اسـت است. مقصود از آن عدم، قابلیت داشتن و بالقوه چیزي بودن است. این تنها ویژگی
  شود.که در همۀ موجودات غیر از عقل یافت می

نیز دربارة اثبات عالم عقل منفصل ـ رویکرد ابژکتیـو بـه عـالم  مفاتیح الغیبملاصدرا در  
  ست:عقل ـ چنین نگاشته ا

اي مقدم بر موجــود حقایق عقلیه اشرف از حقایق حسیه هستند و موجود اشرف در رتبه
اخس قرار دارد، پس هیچ گاه حق تعالی موجود اخس را در مقام وجود مقدم بر موجود 

کند به نحوي که موجود اشرف را رها کند و موجود اخس را ایجــاد کنــد بــا اشرف نمی
علم او محیط بر هر جلیل و حقیري است و بــه کیفیــت   اینکه بر همۀ امور قادر است و

ترتیب بین امور و هر ظلمت و نوري احاطه دارد. پس وجود عقلیات مقــدم بــر وجــود 
  .)443، ص1363(شیرازي، حسیات است  
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  سازي رویکرد ابژکتیو به عالم مثال بر اساس دلیل اثبات عالم مادهز) موجه

ات عالم ماده و عقل منفصل بر اساس رویکرد ابژکتیـو هاي ملاصدرا بر اثبپس از تبیین دلیل
دهیم که بر ملاصدراست که بر اساس دلیل دومی که بر اثبـات مـاده به ماده و عقل نشان می

اقامه کرده و نیز قاعدة امکان اشرف که آن را مستندِ رویکـردِ ابژکتیـو خـود بـه عـالم عقـل 
مثال رفع ید کرده و ابژکتیویتۀ عالم مثـال را   داند، از رویکرد صرفاً سوبژکتیو خود به عالممی

 نیز بپذیرد.

طور که پیش از این گذشت ملاصدرا بر اساس این مقدمات عالم ماده را بـه عنـوان همان
  جهانی مستقل از سوژه اثبات کرد:

 آیـدمی  لازم  نشـود  افاضه  وجود  است  عرضی  کثرت  داراي  که  جسمانی  جوهر  به  . اگر1
  یابد.  وقوف  موجودات  از  متناهی  دتعدا بر وجود  فیض  که

  ندارد.  پایان و  توقف  خداوند  فیض .2
 و  شـده  برخـوردار  وجـود  فیض  که داراي کثرت عرضی است از  جسمانی  جوهر:  نتیجه

  .دارد  تحقق
توان دربارة عالم مثـال الوجود و دوام آن را میهمین دلیلِ مبتنی بر فیض نامتناهی واجب

  منفصل چنین بازسازي کرد:
 اسـت  عرضی  کثرت  داراي  غیر مادي و فاقد استعداد و قوه که  جسمانی  جوهر  به  گر. ا1
  یابد.  وقوف  موجودات  از  متناهی  تعداد بر وجود  فیض  که  آیدمی  لازم نشود  افاضه وجود
  ندارد.  پایان و  توقف  خداوند  فیض .2

ثـرت غیر مادي و فاقد استعداد و قوه ـ عـالم مثـال ـ کـه داراي ک  جسمانی  جوهر:  نتیجه
  .دارد  تحقق و  شده برخوردار وجود  فیض  عرضی است از

یـک از مقـدمات آن، تـوان البته ممکن است در دلیل مذکور مناقشه شـود بـه اینکـه هیچ
اثبات عالم مثال به عنوان جهانی مستقل از سوژه را ندارند و نهایت چیزي که از آن مقدمات 

و فاقد قـوه و اسـتعداد اسـت، نـه آید صرف الوجود جوهر جسمانی غیر مادي  به دست می
خصوص جوهر جسمانی غیر مادي و فاقد قوه و استعداد مسـتقل از سـوژه. چنـین ایـرادي 
دربارة اصل دلیل و آنچه ملاصدرا براي اثبات عالم ماده بدان تکیه کرده نیز وارد است؛ یعنی 

بـه عنـوان جهـانی یک از مقدمات آن دلیل، توان اثبات عـالم مـاده  توان ادعا کرد که هیچمی
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آید صـرف الوجـود مستقل از سوژه را ندارند و نهایت چیزي که از آن مقدمات به دست می
جوهر جسمانی است، نه خصوص جوهر جسمانی مستقل از سوژه. بنابراین بـه نحـو مانعـۀ 
الخلو یا دلیل دوم ملاصدرا توان اثبات عالم مادة مستقل از سوژه را ندارد یا علاوه بـر عـالم 

  ده، توان اثبات عالم مثال مستقل از سوژه را نیز دارد. ما
  

  سازي رویکرد ابژکتیو به عالم مثال بر اساس دلیل اثبات عالم عقلح) موجه

توان بر اساس این مقدمات، قاعدة امکان اشرف را مسـتندي قابـل اعتمـاد بـراي همچنین می
  شمرد:اثبات عالم مثال منفصل و رویکرد ابژکتیو به عالم مثال بر

ممکن اخس زمانی که از حق متعال تحقق یابد لازم و واجب است که قبل از آن ممکـن 
. انداشرف نیز از او صادر شده باشد؛ هیولاي اولی و عالم ماده تحقق یافته و هستی پیدا کرده

آنکـه قـوه و اسـتعداد هاي عالم مـاده را دارد بیاي ویژگیعالم مثال به عنوان عالمی که پاره
ضی که در هیولاي اولی و نیز قوه و استعدادي که در عالم ماده است را دارا باشد اشـرف مح

از هیولاي اولی و عالم ماده است. پس به حکم لزوم تقدم ممکن اشرف بـر ممکـن اخـس، 
پیش از پیدایش هیولاي اولی و عالم ماده، عالم مثال به عنوان جهانی مستقل از سوژه تحقـق 

  یافته است.
یر از قاعدة امکان اشرف براي اثبات عالم مثال منفصل و رویکرد ابژکتیو به عـالم این تقر
توان با طرح این پرسش به چالش کشید که چه محذوري دارد که هیولاي اولی و مثال را می

عالم ماده بدون وساطت عالم مثال منفصل از عالم عقل صادر شده باشند؟ روشن اسـت کـه 
الوجود و بسـیط مـن اسطۀ هیولاي اولی و عالم ماده از واجـبومحذوراتی که در صدور بی

واسطۀ هیولاي اولی و عالم ماده از عالم عقل نیست؛ زیرا جمیع الجهات هست در صدور بی
کند چراکـه عـالم عقـل بـه سـبب قاعدة الواحد نسبت به عالم عقل منفصل جریان پیدا نمی

سـاطت مـن جمیـع الجهـات اسـت. امکان، مخلوق بودن و صدور یافتن، فاقـد وحـدت و ب
تواند منشأ و علت فاعلی جهانی چون عالم مـاده باشـد کـه داراي انـواع کثـرت رو میایناز

  است.
رسد تنها راه براي پاسخ به آن پرسش تمسک به شمول و عمـوم فـیض الهـی به نظر می

ت عـدم آن، نسبت به تمام ممکنات است. اگر عالم مثال منفصل امتناع ذاتی ندارد و تنها علـ



 169                                                  امري و ... / نقد رویکرد سوبژکتیو ملاصدرا به عالم مثال  

 

کند که به هر آنچه امکان وقوعی داشـته عدم علت براي آن است، و اگر جود الهی اقتضا می
باشد هستی ببخشد پس عالم مثال منفصل در میانۀ عالم ماده و عالم عقل تحقق یافته و فارغ 

  از هستی و التفات سوژه به آن، از هستی برخوردار است.
  

  نتیجه

مندي هستی بـاور دارد. او در تبیـین یلسوفان پیش از خود به مرتبهملاصدرا نیز مانند دیگر ف
هـایی گانۀ ماده و مثال و عقل یاد کرده و بـراي هـر کـدام ویژگیمراتب هستی، از عوالم سه

برشمرده است. رویکرد او به دو عالم عقل و عالم ماده رویکردي ابژکتیو است بدین معنا که 
و استقلال و انفصال آن دو از ادراك و التفات انسان معتقـد   به عینیت عالم ماده و عالم عقل،

است، اما دربارة عالم مثال رویکردي صرفاً سوبژکتیو دارد و در مخالفت بـا شـیخ اشـراق، از 
اي پذیرش عالم مثال منفصل سر باززده است. حکیم سبزواري و علامه طباطبایی در حاشـیه

طریق لـزوم نفـی عینیـت از عـالم عقـل بـه چـالش   اند مدعاي او را ازکه بر متن او نگاشته
اند اما این پژوهش با پیمودن مسیري دیگر ـ بـه دو شـیوة مسـتقیم و غیـر مسـتقیم ـ کشیده

نشان داد که نه تنها دلیل ملاصدرا مبنی بر نفی عالم مثال منفصل، و انکـار رویکـرد ابژکتیـو 
هایی که از منظر او ابژکتیویتۀ عـالم سهروردي به عالم مثال ناموجه است بلکه بر اساس دلیل

سازند لازم است که او رویکردي ابژکتیو به عـالم مثـال اتخـاذ ماده و عالم عقل را موجه می
  کند و هستی عالم مثال منفصل را بپذیرد.
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